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ــاهد جنبش ها و مبارزات بسياري  ــروطه تا برآمدن رضاخان، ايران ش در فاصله انقلاب مش  
ــب آزادي، استقلال، عدالت و ترقي بود. نقطه مشترك بسياري از اين جنبش ها عدم  براي كس
تحقق مشروطه و در واقع ناكامي آن انقلاب در كسب آزادي، استقلال، عدالت و ترقي جامعه 
بود. مجلس شوراي ملي به عنوان برجسته ترين دست آورد انقلاب مشروطه، فراز و نشيب هاي 
ــياري طي كرد. جدال بر سر استقرار پارلمان ملي، در يكي از زوايايش در قيام شيخ محمد  بس
ــده بودند به جهت  ــروطه خواهي متولد ش ــد. جنبش هايي كه در ادامه مش خياباني جلوه گر ش
ضعف ها و آسيب هايي كه داشتند نتوانستند به هدف غايي خود برسند و يكي پس از ديگري 
شكست خورده، از بين رفتند تا اينكه سرانجام رضاخان به ميدان آمده و پيكر نيمه جان مشروطه 

را به خاك سپرد.
مقاله پيش رو، تلاشي در جهت بررسي عوامل شكست و در واقع آسيب شناسي قيام شيخ   
محمد خياباني در تبريز مي باشد كه يكي از وقايع مهم تاريخ معاصر ايران بوده و تأثير بزرگي 
ــته و هنوز هم مطرح و  ــي و اجتماعي آذربايجان و همه ايران داش بر ذهنيات و حوادث سياس

بحث انگيز است.
در تحليل قيام خياباني به نظر مي رسد كه آراء و نظريات در مورد شخص و شخصيت وي   
بايد جدا گردد و نتيجه گيري نهايي چنانكه معمول بوده فقط به موضع گيري در مورد شخص 
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وي منوط نباشد بلكه به تحليل قيام او پرداخته شود. منظور از نوشتن اين سطور پرداختن به اين 
جنبش و آسيب شناسي آن مي باشد. اما قبل از هر چيز تذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه 
هيچ نويسنده و مورخي حق ندارد اقدامات ميهن دوستانه خياباني را تخطئه كرده و فعاليت هاي 

اين مرد شريف و از جان گذشته را تمرد به حساب آورد.

زمينه هاي سياسي اجتماعي بروز قيام
شيخ محمد خياباني فرزند حاجي عبدالحميد خامنه اي در سال ۱۲۹۷قمري در خامنه از توابع   
ــانده و به روسيه مسافرت  ــتر به دنيا آمد. مقدمات دروس معموله آن زمان را به اتمام رس شبس
ــن انگجي پرداخت. از  ــپس به تحصيل علوم دينيه در نزد آيت االله حاج ميرزا ابوالحس كرد. س
خصوصيات بارز وي بيانش به زبان مادري و فارسي بسيار رسا و شيرين و در عين حال بُران 

بود. وي همچنين در زهد و تقوا و پرهيزگاري نيز مشهور و معروف همگان بود.۱ 
ــكيل انجمن آذربايجان بود كه  ــتين تلاش مشروطه خواهان تبريز پس از پيروزي، تش نخس  
ــين عدالت  ــيخ محمد خياباني و سيدحس ــماعيل نوبري، حاج ابراهيم آقا طاهباز، ش ميرزا اس

بنيانگذاران آن بودند.
در جريان انقلاب، تبريز مثل كوره اي گدازان بود، اغتشاش در شهر موج مي زد و تشنج بيداد   
ــين واعظ، ميرزا محمدتقي طباطبائي، ميرزا  ــيخ محمد خياباني، ميرزا حس مي كرد۲ لذا آقايان ش
ــدند و به اتفاق  ــين خان عدالت از طرف انجمن ايالتي مأمور ملاقات با عين الدوله ش سيدحس
ــولگري انگليس به باغ صاحب ديوان رفته و عريضه اي كه از طرف مردم تبريز  نمايندگان كنس
ــيار اظهار تأسف و دلسوزي كرد،  ــده بود تقديم عين الدوله كردند، وي پس از آنكه بس تهيه ش
گفت: «تا مجلس شوراي ملي در تهران افتتاح نشده من نمي توانم انجمن ايالتي تبريز را به رسميت 
بشناسم.»۳ بالاخره اين انجمن در ۷ اكتبر ۱۹۰۶ مصادف با ۱۴ مهر ۱۲۸۵ درست در همان روز 

افتتاح مجلس در تهران، كار خود را شروع كرد.۴ 
انجمن مذكور كه در بدو تأسيس به دنبال انتخاب و معرفي كانديداهاي نمايندگي مجلس از   
تبريز بود، در مسير روبه رشد خود به كانون مبارزه با ديكتاتوري محمدعلي ميرزا و تلاش هاي 
ضدمشروطه او تبديل شد. هنگامي كه با شروع استبداد صغير، بسياري را باور بر آن بود كه بر 
آزادي مُهر پايان خورده است، ناگهان تبريز به پا خاست و در پيشاپيش كه ستارخان و باقرخان 

پيش تاز بودند، خياباني نيز به قيام پيوست و نقشي فعال در آن به عهده گرفت.۵ 
ــد: «خياباني را من نخست  ــيخ محمد خياباني مي نويس ــروي در مورد آغاز كار ش احمد كس  
ــناختم. در سال ۱۲۸۵ش كه تازه به آن مدرسه مي رفتم خياباني در مسجد خاله  ــه طالبيه ش در مدرس
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اوغلي درس هيأت بطلميوس گفتي ... در خيابان مســجدي مي داشتي و پيشنماز نمودي. خياباني به 
ــيد و اين بود كه آزاديخواهان تبريز براي نمايندگي دوره دوم مجلس او  هواداري از مشــروطه كوش

را برگزيدند.»۶ 
شيخ محمد در روز دوازدهم صفر سال ۱۳۲۷قمري در جريان حمله قشون دولتي به مردم   
ــاني بود كه لباس رزم دربر كرده و براي دفاع از آزادي جنگ نمود.۷ وي در  تبريز از جمله كس

جريان اولتيماتوم روسيه يكي از نمايندگاني بود كه دليريها نموده و گفتارها راند.۸ 
پس از انحلال مجلس دوم در سال ۱۳۲۹ق خياباني به روسيه رفت و در سال ۱۳۳۰ به تبريز   
بازگشت. وي روزنامه تجدد را در سال ۱۳۳۵قمري مصادف با ۱۲۹۵ خورشيدي در تبريز داير 
ــر كرد. (سند شماره ۱)۹ پس از انقلاب روسيه دموكراتها بسيار نيرومند شده بودند. آقا  و منتش
ميرزا اسماعيل نوبري كه در ميان آزاديخواهان نام و آ برويي داشت و به بي باكي شناخته مي شد 
از روسيه بازگشته و او نيز به آنان پيوسته بود. ديگران نيز وقتي از روسيه بازگشتند بيشترشان 

به دموكراتها پيوستند. 
ــت خياباني، نوبري و حريري  ــال ۱۲۹۸ش كارهاي آذربايجان در دس روي هم رفته در س  
(كربلايي علي آقا) بود و شاهزاده امامقلي ميرزا كه براي نايب الايالگي آمده بود چون مرد آرامي 

بود در برابر خياباني و يارانش از خود ايستادگي نشان نمي داد.۱۰ 
ــته  ــهاي ايالتي ۱۳۰۰ـ ۱۲۹۸ش، دموكراتها را به دو دس توافقنامه ايران و انگليس و شورش  
رقيب تقسيم كرده بود: «تشكيلي ها» كه با هراس از تفرقه ملي پشت سر حكومت مركزي گرد 
ــيان ايالتي بودند.۱۱  ــكيلي ها» كه در مخالفت با توافقنامه همدل شورش ــده بودند و «ضد تش آم
ــطه اين خيانت؛ بر ضد  ــال ۱۲۹۸ش پس از مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و به واس خياباني در س
وثوق الدوله و حكومت مركزي قيام كرد.۱۲ اين قيام از وقايع مهم دوران فترت بين مجلس سوم و 
مجلس چهارم بود كه توسط اصلاح طلبان تبريز به رهبري شيخ محمد بر ضد قرارداد تحميلي 

۱۹۱۹ شكل گرفت و منجر به قطع رابطه تهران با آذربايجان گرديد.۱۳ 
رهبر قيام به پيشنهاد حاج اسمعيل اميرخيزي نام آذربايجان را «آزاديستان» نمود. كسروي در   
اين مورد مي نويسد: «انگيزه اين نامگذاري اين بود كه در آن زمان؛ پس از انقلاب روسيه مردم قفقاز 
اعلام استقلال كرده و نام كشور خود را جمهوري آذربايجان گذاشته بودند و ظاهراً هدف غائي شان 
ــتند از ايران جدا  ــن مي بود كه با آذربايجان [ايران] يكي گردند» اما آذربايجانيان كه نمي خواس «چني
شوند از اين كار رنجيدند و كساني مي گفتند بهتر است نام استان خود را ديگر گردانيم. همانا پيشنهاد  

«آزاديستان» از اين راه مي بوده است.»۱۴ 
خياباني مي گفت: «ما آزاديخواهان يك آرزو و عقيده داريم، ما همه مي گوييم مشروطيت حقيقي   
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در مملكــت حكمراني كند، نفوذهاي شــخصي و امتيازات ملغي و منســوخ گردد، حاكميت ملت 
ــتناد نمايد ـ ما مي گوييم عدالت،  ــد ـ يعني بر اساس حاكميت ملت تكيه و اس ــته باش واقعيت داش

مساوات و آزادي باشد.»۱۵ 
ــته مي گفت: «منظور آذربايجان، اســتخلاص ايران از هرگونه اسارت مي باشد و  خياباني پيوس  
آذربايجان جزء لاينفك ايران و ايران جزء لايتجزي آذربايجان است.۱۶ قيام خياباني يا قيام آذربايجان، 
قيامي در مسير تحقق و تكامل آرمانهاي مشروطه و برآمده از سنت هاي مبارزاتي ايران و آذربايجان 

بود.»۱۷ 

اهداف قيام
آنچه درباره آمال و اهداف خياباني و كوچك جنگلي و كساني چون او كه درد وطن و عرق   
ــت. اين افراد آرزويي جز نيكي ايران و سربلندي  ــتند، گفته مي شود كاملاً صادق اس ملي داش

ميهن خود نداشتند.۱۸ 
ــت از اين  ــروطه و تكامل بخش آن حركت مي دانس خياباني قيام تبريز را تداوم انقلاب مش  
منظر است كه وي با اشاره به ناكام شدن انقلاب مشروطه در رسيدن به اهدافش، لزوم حركت 

جديد را تأكيد مي كند.
وي به خوبي مي دانست كه حركتي كه در مسير تداوم و تحقق مشروطه آغاز كرده است به   
ناگزير بر مداري راديكال مي گردد. آرمانها، شعارها و اهدافي كه در طول چهارده سال پس از 
انقلاب مشروطه به آرزوي تحقق نائل نگرديده و هميشه در هر قدم خويش با چالشهايي روبرو 

و در هم كوبيده شده بود، به يقين نمي توانست يك شبه راه صلح و سلامت در پيش گيرد.
درك خياباني از مبارزه دركي ملي بود. با تجلي مبارزه در سطح ملي و تجربه ناكام مشروطه   
ــور، هرگونه مبارزه با  ــاظ تحقق اهداف خويش و تداوم و رونق ملوك الطوايفي در كش ــه لح ب
انگيزه ها و اهداف منطقه اي، مي توانست به مبارزه و تحول در سطح كل ايران، صدمات جدي 
وارد كند، به خصوص اگر سمت و سوئي تجزيه طلبانه مي گرفت. وي با آگاهي از اين امر، به 
طور مستمر بر چشم اندازهاي ملي قيام، پاي فشرد. در نظر خياباني تحول تبريز، مقدمه اي است 

بر تحول ايران. بايد رژيم مملكت تجديد شود؛ اول بار در تبريز سپس در كليه ايران.۱۹ 
منظور خياباني از قيام اين بود كه در غياب مجلس يك نيروي ملي تشكيل داده و به اتكاء   
اين قوه شروع به اصلاحات اساسي نمايد. در واقع از قوه به فعل درآوردن مشروطيت و اجراي 

كامل قانون اساسي مرام و هدف قيام تبريز بود.
مقصد قياميون در اصلاحات داخلي، توسعه معارف، تشكيل يك قشون منظم و با ديسيپلين   
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تحت سرپرستي صاحب منصبان ايراني، انجام اصلاحات اقتصادي و تأسيس مؤسسه  هاي ملي، 
ــال روي كار مانده، به هرج و مرج  روي كار آوردن يك كابينه صالح و مقتدري كه اقلاً دو س
ــي و متخصص از دول  ــارهاي فن ــاي دره بگي خاتمه بدهد، آوردن مستش ــران و حكومت ه اي
بي طرف براي اصلاح ماليه، استخراج معادن، تسطيح طرق و به كار انداختن چرخ هاي مملكت 

به طرف ترقي و تمدن بود.۲۰ 
فعاليت شيخ محمد خياباني در جهت ايجاد يك تحول اساسي در سيستم حكومتي ايران و   
رفع موانع آزادي دور مي زد. وي حصول چنين آرزويي را از طريق نزاكت بي ثمر مي دانست و 
چون به عمق مسئله و افكار حكومت هاي وقت پي برده بود، لذا نيل به هدف را جز از طريق 

انقلاب نمي جست.۲۱ 
ــلماً شخص خياباني از اتكاي به بيگانه مبرا بوده  ــت كه مس البته بايد به اين نكته توجه داش  

است و اين مطلب را حتي منتقدين وي نيز اذعان نموده اند.

عوامل شكست
از عوامل مهم شكست قيام خياباني كه جنبه اجتماعي داشته و در اكثر قيام ها و جنبش ها در   
كشورمان چه قبل و چه بعد از اين قيام (به استثناي انقلاب اسلامي) وجود داشته، عدم استفاده 
صحيح رهبران اين جنبش ها از حمايت هاي مردمي مي باشد چونكه اين پتانسيل موقتي بوده و 
زماني كه اين قدرت در اوج خود مي باشد؛ رهبران جنبش ها بايد با تدبير و به نحو احسن از 

آن استفاده نمايند.
البته لازم به ذكر است كه بعضاً همين حمايت موقتي مردم باعث مي شود كه رهبران جنبش   
احساس قدرت زياد نموده و دست به اقداماتي بزنند كه بعداً نتوانند از عهده انجام آن برآيند 
و اين قضيه به نوبه خود باعث شكست آنها و دلسردي مردم مي شود. اين دلسردي از آنجا 
مشخص مي شود كه به گفته كسروي وقتي خياباني پيروز شد همه پيروان، از مجاهدان و گارد 
ملي و ديگران كه نيروي «قيام» شمرده مي شدند، تفنگ ها به دوش در عمارت تجدد گرد آمدند 
و دسته ها بستند و موزيك به جلو انداخته، از بازارها گذشته به عالي قاپو رسيدند و در آنجا سان 

داده به نمايش ها پرداختند.
  در اين روز بود كه انبوه مردم به سستي كار خياباني پي بردند زيرا پس از چند ماه خيزش 
و كوشش و آن همه پيروزي هاي پياپي كه خياباني در برابر دشمنان به دست آورده بود؛ امروز 
ــتي تفنگ به دوش اندازند و يك رنگي خود را با «قيام» به همگي نشان  ــمار كساني كه بايس ش

دهند بسيار كمتر از آن بود كه اميد مي رفت.»۲۲ 
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يكي از نتايج دلسردي مردم آذربايجان و عدم همراهي آنها با قيام بنا به دلايلي كه ذكر شد   
و از دلايل عمده شكست قيام به شمار مي رود اين بود كه شيخ هيچ قوه مادي و نظامي در 
اختيار نداشت و از پشتيباني مردمي نيز برخوردار نبود چنانكه عبداالله مستوفي در كتاب «شرح 
زندگاني من» مي نويسد: «اگر مردم با آنها همراه بودند چگونه ممكن بود در ظرف دو سه ساعت 
توسط نيروي دويست نفري قزاق شكست خورده و چگونه ممكن بود والي ايالت بعد از اين  اقدام 

تا يك سال و نيم ديگر با كمال احترام در اين ايالت بماند.»۲۳ 
نموده مي شد و سخنرانان  بزرگي كه  نمايش  «با همه  اين مورد مي نويسد:  نيز در  كسروي   
سخن از جنبش همه آزاديخواهان آذربايجان مي راندند و از فرداي آن روز تلگرافهاي هم آوازي 
از دموكراتهاي ارومي و خوي، اردبيل و سراب و ديگر جاها رسيد (سند شماره ۲)۲۴ و در تجدد 
گفتارهاي پرشوري نوشته شد؛ راستي را جز يك جنبش پاياني نبود و دلها با آن همراهي نداشت... 

مردم دلسرد بوده و تنها گوش مي دادند.»۲۵ 
از ديگر ايرادات وارد بر قيام شيخ اين بود كه وي به جاي افرادي كه از آغاز جنبش مشروطه   
در راه آزادي كوشيده بودند، دشمنان ديروزي آزادي را آورده بود و بر اين باور بود كه اين افراد 
هر چه ما بگوييم، بي چون و چرا پيروي مي نمايند اما در آخر كار ديده شد كه همين افرادي كه 
خياباني روي پيروي آنها مطمئن شده بود وي را تنها گذاشته و عدم همراهي ياران او منجر به 

شكست قيام وي در برابر نيروي بسيار كم قزاق گرديد.
مرحوم خياباني با همه زيركي، در انتخاب برخي ياران خود اشتباه بزرگي مرتكب شده بود و   
همين عدم دقت در انتخاب ياران از عوامل شكست وي شد. وي بايد در نظر مي داشت افرادي 
كه خودباوري داشته باشند اگر روزي سختي پيش آيد آن كسان ايستادگي نموده و جان فشاني 
مي كنند در صورتيكه افرادي كه خودباوري ندارند چون در بند هيچ نيستند، همينكه دشمن را 

تواناتر يابند به سوي او مي شتابند.۲۶ 
از ديگر عوامل شكست قيام به گفته افرادي كه ناظر جريان قيام بوده  اند اين بود كه وي در   
ميان ياران و همكارانش تنها بود. اين مرد بزرگ، واقف به اسرار اجتماع و رموز سياست بود 
و حس فداكاري و مجاهدت در راه آزادي با تمام معني در آن مرحوم جمع بود. چنانكه در 
راه همين مقصود و منظور هم خود را فدا نمود و از جان خود نيز مضايقه نكرد ولي همكاران 
ديگر او كه مديريت قيام را برعهده داشتند (به استثناي يكي دو نفر) از اين سجايا عاري بودند 
و آنها فريب ارتجاع خوردند يا دروغ گفتند و استقامت و پايداري در حفظ قيام از خود نشان 

ندادند و همين مسئله يكي از دلايل شكست قيام و قتل خياباني گرديد.۲۷ 
باز از ديگر عوامل شكست قيام كه به ياران و نزديكان خياباني مربوط مي شد و در نتيجه   

عوامل شكست و آسيب شناسي قيام...
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باعث دلسردي مردم از آنها شده بود، رفتار نامناسب چند تن از همراهان خياباني بود، آنها كسي 
را كه با خود نمي ديدند به بدگويي از او مي پرداختند و به خواري از او ياد مي كردند و براي 

وي پيام هاي تهديدآميز فرستاده و به آن اشخاص نام اشرار مي دادند.۲۸ 
يكي ديگر از اشتباهات خياباني دور كردن مجاهدان بود. در جايي كه به نام آزادي درفش ها   
نهاده بودند از خود دور  بنياد  افراشته؛ كساني را كه در راه آزادي جانفشاني كرده و آن را 

مي كردند و خوار مي داشتند و از بدگويي و آزار آنها دريغ نداشتند.۲۹ 
ــاير بود كه ياران وي سردار  ــردار عش ــت قيام، درگيري خياباني با س از ديگر عوامل شكس  
ــتور او در بند كرده بودند. از اين رو امير ارشد برادر سردار  ــاير را در تبريز گرفته و به دس عش
ــته اي از ژاندارم و ديگر نيروهايش را  ــتادگي نشان مي  داد تا جايي كه شيخ مجبور شد دس ايس
جدا كرده، به نام «قوه اعزاميه» با يكي دو تن از پيرامونيان خود روانه قراداغ نمايد كه در آنجا با 
امير ارشد بجنگند و اين درگيريها نيروهاي خياباني را تحليل برده، او را مدتي به خود مشغول 

داشت.۳۰ 
خوش گماني خياباني به مخبرالسلطنه و عدم برنامه ريزي در رويارويي با وي، يكي ديگر   
از عوامل شكست وي شد به طوري كه شيخ باور نمي كرد كه مخبرالسلطنه با آزاديخواهان به 
دشمني آشكار پردازد و رفتار نامردانه او با ستارخان و باقرخان در دوازده سال پيش از آن واقعه 

را فراموش كرده بود.۳۱ 
خياباني پس از پيروزي بر كنسولگري آلمان كه مركز توطئه عليه قيام شده بود و دشمنان   
وي به آنجا پناهنده شده و در آنجا نوشته هايي بر عليه وي تنظيم نموده و پخش مي كردند، 
توانست آسيبي را از سر خود و تبريز بردارد. بعد از اين جريان يگانه نيرويي كه سر به اطاعت 

خياباني فرود نمي آورد «قزاقخانه» بود. 
ــركردگان روس بودند و از آنان فرمان مي بردند با مردم  ــپاه كه زيردست س ــته از س اين دس  
ــهر و  زمختي و دژخويي آغاز كردند. خياباني در نطق خود به آنها اخطار كرد كه وقتي وارد ش
بازار مي شوند نبايد مسلح باشند و موارد ديگري را به آنها متذكر شد ولي وي با قزاقخانه مانند 
ــولگري به صورت جدي مبارزه نكرد و همينها بودند كه در آينده براي وي خطر  جريان كنس
جدي شدند به طوري كه وقتي مخبرالسلطنه به تبريز رسيد چند روز بعد به قزاقخانه رفت و 
ــركردگان به شور پرداخته، نقشه تاختن به شهر و گرفتن  ــبانه در آنجا با رئيس قزاقخانه و س ش
آن را كشيدند. معلوم نيست كه خياباني چرا در مقابل اين اقدام والي به آمادگي نيروهاي خود 
ــت و دوم  ــنبه بيس ــد كه فرداي آن روز يعني دوش نپرداخت و اين عدم تدبير خياباني باعث ش
شهريور ۱۲۹۹ دسته هاي قزاق رو به شهر نهاده بر سراسر شهر دست يافتند و دستگاه قيام چون 
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آمادگي مقابله با نيروي قزاق را نداشت يكباره به هم خورده و خياباني توسط همين نيرويي كه 
در مقابله با آن از خود سستي نشان داده بود شكست خورده و كشته شد.۳۲ 

در واقع اگر بر آن باشيم كه عوامل شكست قيام را به صورت خلاصه و تيتروار بيان كنيم كه   
براي خواننده مفيدتر واقع گردد. اين عوامل را در دسته بندي ذيل مي توان برشمرد:

ــترده  ــيل و قدرت بالاي مردمي به صورت گس ــت به موقع از پتانس ۱ـ رهبر جنبش نتوانس  
استفاده نمايد. چونكه اين قدرت بسان موج است كه در وقت محدود بايد بيشترين استفاده را 

از آن در جهت تحكيم مواضع جنبش نمود.
ــيخ محمد خياباني منبع مالي مهمي در اختيار  ــي نياز به تأمين مالي دارد اما ش ۲ـ هر جنبش  
ــت لذا مي بينيم وقتي كه دولت آگهي مي داد كه براي آذربايجان والي فرستاده خواهد شد  نداش
خياباني پاسخ داد: «به والي نيازي نيست، شما براي ما پول بفرستيد».۳۳ پيداست كه وي در مضيقه 
ــال پول نيز  ــت ارس مالي بوده و در حاليكه با دولت مركزي مي جنگيد، از آن دولت درخواس

كرده بود.
۳ـ يكي از عوامل موفقيت و پايداري هر جنبش، فعاليت هاي زيرزميني و مخفي آن جنبش   
در دوران رشد و نمو و شكل گيري آن است در صورتي كه خياباني كمتر به اين موضوع مهم 

توجه كرده و به اعتبار نطق هايش و طرفداري موقت مردم اكتفا نموده بود.
۴ـ عدم تشكيل نيروي ثابتي از فدائيان مسلح جهت مقابله با دشمنان.  

۵ـ طرد مجاهدان از بين نيروهايش و بكارگيري افراد جديد كه در جريان نهضت مشروطه   
ــروطه در راه آزادي  هيچ گونه فعاليتي نكرده بودند. وي به جاي افرادي كه از آغاز جنبش مش

كوشيده بودند دشمنان ديروز آزادي را آورده بود.
ــد برادر سردار  ــاير و تحليل نيروهايش در نبرد با امير ارش ــران عش ــدن با س ۶ـ درگير ش  

عشاير.
ــامحه و تعلل در سركوب نهائي نيروي قزاق كه سرانجام توسط آنها نيز به شهادت  ۷ـ مس  

رسيد.
۸ـ عدم دقت در انتخاب ياران خود و انتخاب افرادي كه با مردم چيرگي مي نموده و باعث   

دلسردي مردم از قيام شدند.
ــي معني آن را  ــان مردمي كه از هر هزار نفر يك ــي در مي ــرد مكرر كلمه دموكراس ۹ـ كارب  

نمي دانست.
۱۰ـ خوش گماني بيش از حد شيخ به مخبرالسلطنه و عدم تصور اينكه وي با آزاديخواهان   

به دشمني آشكار پردازد.
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۱۱ـ به گفته مهدي مجتهدي در كتاب رجال آذربايجان در عصر مشروطيت «خياباني طبعاً   
ــند»۳۴ و همين امر و عدم  قدري ديكتاتور بود و مي گفت كه افراد حزب بايد مطيع محض باش
مشورت وي با يارانش در انجام برخي امور باعث رنجش آنها شده بود تا جايي كه برخي ياران 

وي نزد مخبرالسلطنه رفته و سستي كار او را آگاهي مي دادند.۳۵ 
ــده بود و حتي  ــات خياباني و همراهان او باعث دو تيرگي دموكراتها ش ــي اقدام ۱۲ـ برخ  
ــران آنها از جمله كسروي را از آذربايجان تبعيد نمود و اين باعث ضعف  خياباني بعضي از س

دموكراتها شد.۳۶ 

نتيجه
ــديد، دشمن  ــت، داراي تعصب ملي ش ــيخ محمد خياباني بدون ترديد مردي وطن دوس ش  
ــخت بيگانگان، مخالف هرگونه مداخله اجنبي در امور داخلي كشور، طرفدار ايجاد يك  سرس
حكومت ملي و مستقل و نيرومند و برآمده از عصري بود كه تحولات پرشتاب جهان مرزهاي 
ــه تحول و ترقي، ذهن نخبگان كشور را به حركت درآورده بود.  ــته و انديش ايران را نيز شكس
وي آرزويي جز نيكي ايران و سربلندي ميهن خود نداشت و چون رجال آن روز را براي ايجاد 
ــخيص مي داد، مي خواست خود آن حكومت ملي نيرومند  چنين حكومتي، ناتوان و نالايق تش
ــتي از تبريز و  ــت كه تحقق آرزوهاي خياباني مي بايس و صالح را به وجود آورد و طبيعي اس

آذربايجان آغاز گردد و بر سراسر ايران گسترش يابد.
ــت اول اينكه: آيا راهي كه آنها براي وصول به هدف خود  ــئوال مطرح اس در  اينجا دو س  
ــت بود؟ و سئوال دوم آيا اين  ــي و اجتماعي آن عصر درس ــرايط خاص سياس برگزيدند در ش
افراد آنچنان قدرت و نيرويي در اختيار داشتند كه بتوانند راه خود را تا رسيدن به هدف نهايي 

دنبال كنند.
در واقعه قتل خياباني مسلماً انگليس ها بي دخالت نبوده اند. كما اينكه در خاموش كردن ساير   
ــته اند. مؤيد اين گفتار اعتراف كنسول انگليس در مشهد است  ــت داش نهضت هاي ملي نيز دس
كه در كتاب جنگ جهاني در ايران مي نويسد: «نيروي اعزامي مركز و افراد تيپ قزاق با حمايت و 

پشتيباني افراد انگليسي «نوربر فرس» شورشيان را وادار به فرار كردند.»۳۷ 
ولي به هر حال آنچه مسلم است اينكه خياباني را بايد كشته آن نمايش هاي رياكارانه مردم و   
آن كف زدن ها و «زنده باد» گفتن هاي دروغي دانست. يك پستي فراموش نشدني كه در داستان 
خياباني از اين دسته مردم نمايان گرديد، آن بود كه همان طور كه در پاي گفته هاي خياباني كف 

زده بودند در گرداگرد جنازه او نيز كف زدند.
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۱۳۵۶، ص ۳۴.

۲۱- فخرايي، ابراهيم، سردار جنگل، چ سوم، تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۴۸، ص ۳۷۱.
۲۲- تاريخ هجده ساله...، صص ۸۸۸ـ۸۸۷.

۲۳- مستوفي، عبداالله، شرح زندگاني من ـ تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۷۱، 
ص ۱۲۹.

۲۴- ر.ك: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، آرشيو مديريت شمال غرب.
۲۵- تاريخ هجده ساله ...، ص ۶۹۶.

۲۶- قيام شيخ محمد خياباني، ص ۲۴.
۲۷- خياباني، بهرام، نطق هاي شيخ محمد خياباني، تهران، انتشارات احسان، ۱۳۳۷، صص ۵ـ۴.

۲۸- قيام شيخ محمد خياباني، صص ۲۵ـ۲۴.
۲۹- تاريخ هجده ساله ...، ص ۶۹۸.

۳۰- همان، ص ۸۹۹.

۳۱- همان، ص ۸۹۱.



۹۲۹۳

۳۲- همان، صص ۸۹۳ـ۸۹۲.
۳۳- همان، ص ۸۹۰.

۳۴- مجتهدي، مهدي، رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، انتشارات 
زرين، بي تا، ص ۱۳۸.

۳۵- تاريخ هجده ساله ...، ص ۸۹۱.
۳۶- رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، همان، ص ۵۰۷.

۳۷- اسكرين، كلارموند، جنگ جهاني در ايران، نقل از روزنامه كيهان، شم  ۵۷۹۹، مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۱.

عوامل شكست و آسيب شناسي قيام...


